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من کجا ایستاده ام؟

 می دانم کارم صحیح نیست اما دست 

خودم نیست. انگار در من ریشه دوانده 

اســت. شــاید مادرم مقصر اســت که 

هیچ وقت مــن را به عنوان یک انســان 

معمولی جدی نگرفــت و مرتب به من 

گفت: تو دختر هســتی و نمی توانی. 

شــاید هــم جامعــه. حتــی مشــاوره 

روان شناســی هــم رفته ام. شــاید هم 

دلیلش مقایسه های اجتماعی باشد. 

من هیچ وقت با خودم مقایسه نشده ام. 

همیشــه با برادرانم و دیگران مقایسه 

شــده ام. باورتان می شــود اگر بگویم 

در خانواده مــا انجام کارهــای بیرون 

از منزل، یعنی خرید نــان از نانوایی یا 

خرید موادغذایی از سوپرمارکت، کاری 

مردانه قلمداد می شد؟ مادرم می گفت 

دخترها نمی توانند خرید کنند. سرشان 

کلاه می گذارنــد. من مســئول انجام 

کارهــای داخلی خانه بودم. همیشــه 

فکر می کردم واقعا هیچ گاه نمی توانم. 

من با ترس از ورود به جامعه بزرگ شدم.

اولین مرتبه که مجبور شدم به تنهایی 

خرید بروم، هجده ساله بودم. هیچ گاه 

فراموش نمی کنم که از شدت اضطراب، 

انگار پنج ســال پیر شــدم. دخترم که 

این ها را می شــنود باورش نمی شــود. 

اولین سال دانشگاه به قدری احساس 

بی دســت وپا بودن داشــتم که وقتی 

یادم می آید خنده ام می گیرد. راستی 

چرا ما دخترهــا در خانــواده این همه 

دســت کم گرفتــه می شــویم؟ اگرچه 

زمانه عوض شده است، وقتی به رابطه 

خودم و دخــترم نگاه می کنــم، وقتی 

زنان دیگــر را می بینیــم، فکر می کنم 

شــکل فعالیت ها تغییر کرده است اما 

ما زنان هم چنــان جنــس خودمان را 

دست کم می گیریم. همه هراس من از 

این اســت که اگرچه قلبا نمی خواهم، 

در واقعیت، با رفتارهایم، دخترم را هم 

بدون اعتمادبه نفس تربیت کنم. گاهی 

به من می گوید اگر او را دست کم بگیرم، 

نمی توانــد به خــودش اعتــماد کند. 

تقریبا با او موافقم. خودم دشواری های 

نداشتن اعتمادبه نفس را تجربه کرده ام. 

اگر مادر من به اندازه مادر دوستم قوی 

بــود و اعتمادبه نفس داشــت و به من 

اعتماد می کرد، من این همه از جامعه 

از دیگــران حتــی از اعتماد کــردن به 

تصمیم های خودم نمی ترسیدم. الان 

تحت نظر یک روان شــناس هســتم تا 

آسیب هایی را که اعتمادبه نفس پایین 

به من وارد کرد ترمیم کنــم و بتوانم به 

خودم اعتماد کنم.

 فقــدان اعتمادبه نفس زنــان یک امر
فرهنگی است

ایــن روایــت بانویــی اســت کــه در 

گفت وگــوی گروهــی زنــان شرکــت 

کرده اســت، روایتی که احــوال زنان 

بسیاری است. اعتمادبه نفس مقوله ای 

اجتماعی و فرهنگی است. زنان فقدان 

اعتمادبه نفس را از بدو تولد با خودشان 

همراه نیاورده اند بلکــه در خانواده به 

دلیل سرکوب  های متعدد به ضعف در 

خودباوری مبتلا شــده اند. خانواده از 

کجا آموخته است که آنان را ضعیف تر از 

دیگران بداند؟ از جامعه. جامعه نیز از 

فرهنگ آموخته است. به طور فرهنگی، 

زنان موجوداتی فرودست و در جایگاه 

اجتماعی پایین تری انگاشته می شوند. 

همین ســبب شده اســت خانواده که 

خود جامعه ای کوچک شــده از جامعه 

بزرگ ملی و فرهنگی اســت، در برابر 

دختران و زنــان موضعی نامتناســب 

داشته باشــد. ریشــه ابتدایی این امر 

به عصر کشــاورزی برمی گردد، زمانی 

که پسرهــا اکثریــت نیــروی کار روی 

مزرعه را تشــکیل می دادند و به دلیل 

نفــع کارگری و ادامه نســل کــه برای 

خانواده داشــت عزیزتر بود و بیشــتر 

مورد توجــه قــرار می گرفــت. اگرچه 

امروزه ممکن است مردمان بسیاری به 

ارزش وجــودی زن در خانواده اعتراف 

کنند، در عمل، به این دلیل که فرهنگ 

ریشه های عمیق تری دارد، نگاه به زن 

نگاهی هم چنان فرودســتانه اســت. 

مقایســه گری اجتماعــی نیز بــر این 

چالش اجتماعی در دنیای روزانه زنان 

می افزاید. توانایی های زنان به دلیل 

جدی گرفته نشدن، کم ارزش قلمداد 

شــدن خانــه داری از ســوی جامعه، 

مقایسه شدن مداوم با مردان، به طور 

تاریخی و در بلندمدت باورشــان شده 

است که ارزشمند نیستند. آنچه ریشه 

اعتمادبه نفــس پاییــن و خودناباوری 

زنان است، توجه ندیدن از سوی جامعه 

و خانواده است.

 از مداخله گری منفی به سوی تسهیلگری
حرکت کنید

در این فرایند، خانــواده جایزه ویژه ای 

دارد. خانواده هایی که مــادران آن ها 

در طــول دوران رشــد خود از ســوی 

خانواده شــان توجه و تشــویق کافی 

دیده  و با اعتمادبه نفــس و خودباوری 

رشــده یافته انــد، مســیرهای رشــد 

و خودشــکوفایی دخــتران خــود را با 

مقایسه های مداوم با دیگران مسدود 

نمی کنند. مــن به آن بانــو کاملا حق 

می دهم کــه نگــران آینــده دخترش 

باشــد زیرا با تجربه آموخته اســت که 

جدی گرفته نشــدن و تأیید نشدن او 

از ســوی مادرش چگونــه اضطراب و 

خودناباوری را در سراسر فرایند رشد بر 

او تحمیل کرده است. در عین حال، او 

را تحسین می کنم که با کمک گرفتن از 

مشاور، به تقویت اعتمادبه نفس خود 

اهمیت می دهد و می کوشــد رفتاری 

خردمندانه با دخترش داشته باشد. او 

تلاش می کند در شکل گیری شخصیت 

قــوی دخــتر کــه ریشــه آن داشــتن 

اعتمادبه نفس اســت، یک تســهیلگر 

باشد، نه یک مداخله گر منفی. اینکه 

مادران ما به این آگاهی رسیده اند که 

آســیب هایی را که دیده اند بپذیرند و 

به فکر درمان باشــند و مهم تــر از آن، 

اینکه می دانند باید بــرای فرزند خود 

اعم از دختر یا پسر نقش یک تسهیلگر 

را ایفا کنند نه یــک مداخله گر منفی، 

گامی مثبــت و اثرگــذار بــرای بهبود 

اعتمادبه نفس زنان است.

   اعتمادبه نفس یکی از الزامات شخصیتی و 

هویتی برای داشتن یک زندگی موفق و سالم 

است، البته اعتمادبه نفس واقعی، نه از نوع 

کاذب آن. ما زن ها به قدری اعتمادبه نفسمان 

کم است که حتی وقتی کاری را صحیح انجام 

می دهیم، باز به خودمان اعتماد نداریم و 

همیشه دلهره آن را داریم که نتیجه کار چه 

می شود! گاهی حتی اصلا کاری را شروع 

نمی کنیم. با اینکه توانایی های لازم برای انجام آن را 

داریم، اعتمادبه نفس پایین مانع ما می شود. من مادر به 

اندازه ای اعتمادبه نفس ندارم که روی فرزندم هم اثر می گذارد. هر 

کاری می خواهد انجام دهد، می گویم: تو نمی توانی. ممکن است 

شکست بخوری. برای پسرم این طور نیستم. می گویم مرد تا زمین 

نخورد مرد نمی شود اما برای دخترم نمی توانم.

هویتی برای داشتن یک زندگی موفق و سالم 

نمی کنیم. با اینکه توانایی های لازم برای انجام آن را 

مهتاب علی نژاد

دکتری جامعه شناسی

خودباوری و اعتمادبه نفس بر فرزندان اثرگذار است
ضروری ترین نیاز اجتماعی هر انسان اعتماد به خود است
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